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 شناسايي قندهاي سطح سلولي بخش مركزي غده فوق كليوي در دوران
  جنيني و نوزادي موش سوري به روش لكتين هيستوشيميايي 

 
دكترحسن ، دكترسكينه غفاريان، دكتر مختار جعفرپور 3،ناهيد رحيمي فرد دكتر 2،دكتر محمد آهي1*

 ضلدكتر عليرضا فا 6،مژگان خليلي 5،مرتضي حسين زاده 4 ،مفيدپور
        7/2/82    : دريافتتاريخ

 14/7/84 : پذيرشتاريخ  
 

 چكيده
 

 هدف
همچنين مشخص نمودن روزهاي . ي شاخص در تكامل قسمت مركزي غدد فوق كليوي استي قند يا قندهاي انتهايينجام اين مطالعه جهت شناساا

 .رند، هدف ديگر بررسي استي در تكامل نقش دايجنيني يا نوزادي كه اين قندها به عنوان فاكتور القا
 مواد و روش كار

 جنين ها در روزهاي مختلف بارداري و نوزادان تا روز پانزدهم، بعد .استفاده شد  BALB/c سر موش نر نژاد 4 سر موش ماده و 12براي بررسي از 
 78تعداد جنين ها و نوزادان طبيعي بررسي شده . از فيكس شدن از آنها با روش هاي معمول بافت شناسي مقاطع در ناحيه غدد فوق كليوي تهيه شد

 ، PNA  (Peanut agglutinin) ، VVA (Vicia villosa agglutinin) از رديابهاي قندي شامل لكتينهاي يي قندهاي انتهاييجهت شناسا. عدد بود
(Grifonia simplciifolia-B4) GSA1-B4 وسيله رنگه ب ييها بعد از اتصال به قند انتها لكتين . استفاده شد DAB   (Diaminobenzidin) 

 .ي مي شدنديشناسا
  نتايج

 واكنش  PNAدر روزهاي مختلف جنيني از روز سيزدهم تا تولد و تا روز پانزدهم نوزادي، سلولهاي بخش مركزي غده فوق كليوي فقط با لكتين 
  استفاده شد، هيچ  PNAف جنيني و نوزادي همانند آزمايش با در آزمايش با لكتين هاي ديگر كه از برشهاي متعدد و در روزهاي مختل. دادند

 .واكنشي در بخش مركزي غده فوق كليه مشاهده نگرديد
  گيري نتيجه
 لذا پيشنهاد. مي يابد  است، در روزهاي تكاملي فوق ظهور PNA كه ويژه لكتين Gal-GalNAc ييهاي اين مطالعه نشان داد كه قند انتها يافته

 .عهده دارده  نقش كليدي را در تكامل ناحيه مركزي غده فوق كليوي بمذكوردوران فوق قند مي شود كه در 
 

 .ناحيه مركزي غده فوق كليوي  ،  PNA لكتين هيستوشيمي، لكتين:كلمات كليدي

                                                 
 ايلام دانشگاه علوم پزشكي ، دانشكده پزشكي، استاديار گروه علوم تشريحي -1
 ahi_mohammad@yahoo.com   ، 09122099518: تلفن ، نويسنده مسئول *
  اداره كل آزمايشگاههاي كنترل وزارت بهداشت و درمان پژوهشي، استاديار -2
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پزشكي، استاديار گروه علوم تشريحي-3
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 مقدمه 
منشأ سـلولهاي كرومـافيني موجـود در ناحيـه مركـزي غـدد فـوق                 

پتانسـيل وسـيعي    اين سلولها   .  سلولهاي نورال كرست است    ،كليوي
در تشكيل بافتهاي جنيني دارند كه در موارد زيادي تحقيق در زمينه 

طبـق گزارشـات ناشـي از       . مسير و مقصد آنها صورت گرفته اسـت       
اين تحقيقات، برخي از سلولهاي نورال كرست همراه و هـم مسـير             
با سلول هـاي تشـكيل دهنـده گانگليونهـاي سـمپاتيك، مهـاجرت              

ي مسـير، همـراه اعصـاب اسـپلانكنيك در          يكرده و در بخش انتهـا     
ناحيه مركزي غده فـوق كليـوي در طـول ايـن فيبرهـاي عصـبي از               

 .)1،2(طريق راههاي داخل و مجاور عروقي استقرار مي يابند 
     در مورد نحوه اجتمـاع سـلولهاي ترشـح كننـده نوروپپتيـدها در            
ناحيه مركـزي غـده فـوق كليـوي تحقيقـات گسـترده اي صـورت          

ا استفاده از روشهاي ايمونوهيستوشيمي بـه       به طور عمده ب    كه   گرفته
در اين بررسي ها، با استفاده از ردياب هاي ويژه . نتيجه رسيده است

همانند آنتي بادي ها، سلولهاي كرومافيني ناحيه مركزي غدد فـوق           
 .)3،4(كليوي مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است 

De falco   با استفاده از آنتي بادي هاي2002 و همكارانش در سال  
پلي كلونال به وجود نوروپپتيدهاي جديدي در غـدد فـوق كليـوي             

 بـا اسـتفاده از مطالعـات لكتـين هيستوشـيمي جهـت              .)5(پي بردند   
يـت هـاي    گونجوك در زنجيره هاي گليكو    يي قندهاي انتها  ييشناسا

سطح سلولهاي اعضـاي مختلـف بـدن تحقيقـات وسـيعي صـورت              
در اين زمينه در مـورد سـلولهاي عصـبي و           ). 8،  7،  6( پذيرفته است 

 نورو گليال و نورال كرسـت نيـز تحقيقـاتي صـورت گرفتـه اسـت               
)1 ،9 ،10 .( 

محققين بررسي كرده اند كه سـلولهاي سـمپاتيك و سـلولهاي            
كرومافيني ناحيه مركزي غـدد فـوق كليـوي در ابتـدا از يـك رده                

 از مسير تكامل نيز با سلولي از نورال كرست مشتق شده و در بخشي
 در  يييكديگر تفاوتي ندارند، ولي به تدريج با تغييـر قنـدهاي انتهـا            

زنجيره گليكوكونجوگيت هاي سطحي آنها، اين رده سلولي به دو          
گروه متفاوت سلولي يعني سـلولهاي سـمپاتيك و سـلولهاي ناحيـه        

در اين رابطـه نقـش   ). 1( مركزي غدد فوق كليوي تقسيم مي شوند  
عنـوان گيرنـده هـاي      ه   زنجيره هاي قندي ب    ييلي قندهاي انتها  احتما

فاكتورهاي القا كننده تكامل، در بسياري از سيستم هاي بيولوژيكي          
عنـوان نمونـه، ايـن قنـدها در تعيـين مسـير             ه  ب ـ. مشخص شده اسـت   

). 11( مهاجرت سلولهاي جنسي اوليه نقش كليدي را ايفا مي كننـد          

 مـرتبط، در  ييتصال به فاكتورهاي القـا   دنبال ا ه  ي ب يلذا قندهاي انتها  
گيرنده هاي كليدي در فراينـد       به عنوان  سلولها   ييمحل استقرار نها  

نقـش اخيـر در     . تكامل سلولي و بـافتي داراي نقـش مهمـي هسـتند           
برخي بافتها، از جمله قلب و سلولهاي جنسي اوليه مورد تحقيق قرار 

 غـدد فـوق     هر چند اندك، در مـورد تكامـل       ). 11،12(گرفته است 
كليوي، با استفاده از روش هاي هيستوشـيمي و ايمونوهيستوشـيمي           

ي وجودي  يدر مورد شناسا  ). 13،14،15( تحقيقاتي انجام شده است   
 در تكامل سلولهاي كرومـافيني ناحيـه        Gal-GalNAc ييقند انتها 

. مركزي غدد فوق كليوي، تا كنون تحقيقي صورت نگرفتـه اسـت           
فاده از لكتين هيستوشيمي اين بررسي را بـه         لذا بر آن شديم تا با است      

 .انجام برسانيم
 مواد و روش كار

     جهت بررسي تكاملي غدد فوق كليـوي، جنـين هـاي روزهـاي             
 روزه مــورد اســتفاده قــرار 1-15و نــوزادان ) 16،17( مــوش20-13

 :دست آمدنده گرفتند كه به طريق زير ب
 گرم از نـژاد     30-35بي       موش هاي نر و ماده دو ماهه با وزن تقري         

BALB/c طور يكسان و استاندارد در اتـاق  ه  با شرايط نگهداري ب
در هر قفس سه سر موش ماده و يـك سـر            . حيوانات انتخاب شدند  

.  سر نـر در نظـر گرفتـه شـدند    4 سر ماده و 12موش نر، در مجموع    
روز صفر حاملگي با رؤيـت پـلاك واژينـال در سـاعات بامـدادي               

هاي حاملـه در روزهـاي موعـود توسـط كلروفـرم            موش ـ. تعيين شد 
. بيهوش شدند و از طريق لاپاراتومي، جنين هاي آنها خارج گرديد          

 78تعداد كل جنين ها و نوزادان طبيعي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه      
، جنـين هـا و نـوزادان        )11( بر طبق روشهاي مطالعه شـده     . عدد بود 

 سـاعت   24مـدت   مورد نظر پس از شستشو در سرم فيزيولوژي، بـه           
 6شـامل   ( B4G در صـد و  10در محلول هاي فيكسـاتيو فرمـالين   

 گرم گلوتارالدهيـد    01/0 گرم استات سديم و      1گرم كلرور جيوه،    
در حـرارت   )  حل مي شـوند    PBS سانتيمتر مكعب محلول     100در  

سپس، بعد از خارج نمودن آنها از محلـول         . آزمايشگاه قرار گرفتند  
يري با درجات مختلف الكل، در محلـول        فيكساتيو و اعمال آب گ    

گزيلل و پارافين مذاب قرار گرفتند و در جهات مختلف در پارافين 
 5دسـت آمـده بـا ضـخامت         ه  بلـوك هـاي ب ـ    . قالب گيـري شـدند    

از هر .  برش گرديد (Serial section)صورت ممتد ه ميكرومتر ب
در مـورد برشـهاي     .  برش تهيـه شـد     20روز جنيني و نوزادي تعداد      

 3مـدت  ه  ، پس از قـرار دادن ب ـ  B4Gافتي فيكس شده با محلول ب
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ه دقيقه در محلول لوگول جهت خـارج نمـودن رسـوبات جيـوه، ب ـ             
 -صورت تصادفي بعضي برشها با روش رنگ آميزي هماتوكسيلين  

 رنگ شـدند و بـا ميكروسـكوپ نـوري جهـت       (H & E)ائوزين
ســنجش كيفيــت مراحــل تهيــه بــرش هــاي انجــام شــده و رؤيــت  

 اختمان بافت شناسي غده فوق كليوي با استفاده از منـابع موجـود            س
در مرحله بعد، برش هـاي مطلـوب        . مورد بررسي قرار گرفتند   ) 16(

در جهت انجام   . انتخابي مي بايست در معرض لكتين ها قرار گيرند        
 . VVA  (Vicia villosa agglutinin)اين هـدف لكتـين هـاي   
 GalNAcلاكتوز آمــين، ان اســتيل گــا: قنــد اتصــالي اختصاصــي

ــالي اختصاصــي   ، PNA (Peanut agglutinin)و ــد اتص :  قن
 Gal-GalNAc اســـــتيل گـــــالاكتوز آمـــــين Nگالاكتوزــــــ 

 ، قند اتصالي GSA1- B4 (Griffonia simplicifolia- B4) و 
ــي ــالاكتوز : اختصاص ــر    ،)Gal)  18گ ــلال احم ــق ه ــه از طري  ك

ــيميا   ــركت شــ ــران از شــ ــلامي ايــ ــوري اســ   Sigma ييجمهــ
تمـام ايـن لكتـين هـا بـا آنـزيم            .  شـدند   گرفتـه  كـار ه   و ب   خريداري

(Horse radish peroxidasz) HRP    كونژوگه بـوده و جهـت 
) محلول بافر فسـفات  ( PBS سانتيمتر مكعب بافر 5رقيق سازي در 

 گـرم كلـرور منيـزيم و      02/0  گـرم كلـرور منگنـز،      02/0كه حاوي   
در نتيجـه  .  حـل شـدند   =2/7pH در،  گرم كلرور كلسيم بود05/0

حـال  . دش ـ ميكروگرم در ميلي ليتر  10غلظت لكتين در اين محلول      
جهت انجام، برش ها ابتدا به روش معمول بافت شناسـي آب دهـي      

، به  B4Gبرش هاي فيكس شده با محلول   و سپس در موردشدند
سپس بعد از شستشـو     .  دقيقه در محلول لوگول قرار گرفتند      3مدت  

 5-10مـدت   ه  جهت خنثي نمودن پراكسيداز موجود ب      با آب مقطر،  
 در صــد در متــانول قــرار 1دقيقــه لام هــا در محلــول آب اكســيژنه 

، در اتاقـك   PBSبعد از يك ساعت شستشـو در محلـول   . گرفت
 .  ساعت لام ها در معرض لكتين قرار داده شد2مرطوب به مدت 

ه در  دقيق ـ10 ، برش ها به مدت  PBSبعد از شستشو با محلول 
. گذاشته شد )  DAB )Diaminobenzidinحاوي   PBSمحلول  

 بـوده و بـه   PBS در  DABگـرم  03/0محلول ذكر شده با غلظت 
بـه آن    ميكروليتـر آب اكسـيژنه       200 سي سي محلـول      100ازاء هر   
در مرحله بعد، پس از شستشوي برش ها بـا آب جـاري             . شداضافه  

 دقيقـه در    5لام هـا     دقيقه، جهت ايجاد رنگ زمينـه،        5-10به مدت   
د بع قرار داده شد و      =pH 5/2  درصد رنگ آلسين بلو در     1محلول  

لام هـا چسـبانده شـده و بـراي           از طي مراحل معمول بافت شناسي،     
 ).11( دندشبررسي با ميكروسكوپ نوري آماده 

 نتايج
مـوش،  ) 1-15( و نـوزادي  ) 13-20(     در روزهاي مختلف جنيني   

حيه مركزي غده فـوق كليـوي بـا لكتـين           سلولهاي كرومافيني در نا   
PNA   اين واكنش از روز سيزدهم بـا شـدت   . واكنش نشان دادند

در روز سـيزدهم  . شروع شـد    نسبتا كم در مقايسه با روزهاي بعدي،      
صـورت نشـان دار بـا لكتـين         ه  تعداد كمي از سلولهاي كرومافيني ب     

PNA   دتر به تدريج در روزهاي بالاتر واكـنش شـدي  . ديده شدند
نشـان دار شـده بودنـد       PNA كه با لكتـين  ييشده و تعداد سلولها

 . بيشتر شدند
و چه    PNAبيشترين حد چه از نظر تعداد سلولهاي نشاندار با 

) 1تصوير(  نوزادي قابل رؤيت بود    15از نظر شدت واكنش در روز     
و تمركز سـلولهاي كرومـافيني كـه در بخـش مركـزي غـده فـوق                 

غيـر از  . واكنش داده اند مشهود اسـت    PNAكليوي كه با لكتين 
واكنش با سلولهاي كرومافيني كه در بخش مركزي غـده متمركـز            
شده اند، هيچ سلولي كه با اين لكتين در ناحيه قشري واكـنش داده              

 ).1تصوير( باشد ديده نمي شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 نـوزاد    (A) و غـده فـوق كليـوي         (K)برش طولي از كليه      :1تصوير  
در .  قرار گرفتـه اسـت   PNA كه در معرض لكتين (M15)موش روزه 

 . مشـاهده مـي گـردد     ) سـتاره (غده فوق كليه، واكـنش در ناحيـه مركـزي         
ــد   ــداده انـ ــان نـ ــه لكتـــين واكنشـــي نشـ ــده بـ ــواحي قشـــري غـ  . نـ

 .(M15/PNA)، 40× ييبزرگنما
 

نواحي غشا و اورگانل هاي داخل سلولي تحـت واكـنش بـا             
ه فوق كليوي قابل رؤيت شده اسـت        لكتين در ناحيه مركزي غد    

 واكـنش   PNAو چنانچه ملاحظه مي شود سـلول هـا بـا لكتـين    
برخـي سـلولهاي       در عين حال در اين ناحيه،     . شديدتري داده اند  

 PNAتكامل يافته نيز ديده مي شوند كه شدت واكنش آنهـا بـا              
 ).2تصوير ( كم و يا هيچ است
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 ـ      :2تصوير  . 1ي بيشـتر نسـبت بـه تصـوير       يا بزرگنمـا  غده فـوق كليـوي ب
  PNAهيچ واكنشـي بـا لكتـين    ) ستاره بزرگ( سلولها در ناحيه قشري 

، )ستاره كوچك(بيشتر سلول هاي موجود در ناحيه مركزي غده . نداده اند
 ). ســـر فلـــش ( داده انـــد PNAواكـــنش زيـــادي بـــا لكتـــين     

 .(M15/PNA)، 200×ي يبزرگنما
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   كه در معرض لكتين (m14) روزه موش 14رش طولي جنين ب :3صوير ت

PNA  فوق كليه. قرار گرفته است(A)  در بالاي كليه (K) قابل مشاهده 
  PNAواكنش بيشتري را با لكتـين  ) ستاره كوچك(ناحيه مركزي . است

 . نشــان مــي دهــد  ) ســتاره بــزرگ (در مقايســه بــا ناحيــه قشــري    
 .(M14/PNA)، 150×ي يبزرگنما

 
 
 
 
 
 

ي ي بـا بزرگنمـا    3بخشي از غده فوق كليوي در تصوير شـماره           :4تصوير  
 در ناحيه قشري ديده مـي       PNAسلولهايي تحت واكنش با لكتين      . بيشتر

 به ناحيـه مركـزي    ) ستاره بزرگ (شوند كه در حال مهاجرت از اين ناحيه         
برخـي از سـلولها در منـاطق        ). سـرفلش (غده مي باشند    ) ستاره كوچك (

ــط  ــژي و سـ  ــ گلـ ــديدا بـ ــود شـ ــلولي خـ ــنش  ا ح سـ ــين واكـ   لكتـ
 .(M14/PNA)، 400 ×ي يبزرگنما ).فلش( داده اند

 
 
 
 
 
 
 
 

 كـه   (M3) روزه موش    3برش طولي از غده فوق كليوي نوزاد         :5تصوير  
) ستاره كوچك (ناحيه مركزي   .  قرار گرفته است   PNAدر معرض لكتين    

سـتاره  (ه قشـري    در عين حال در ناحي    . واكنش زيادي با لكتين داده است     
سلول هايي در حال مهاجرت به ناحيه مركـزي غـده مـي باشـند               ) بزرگ

 . (M3/PNA)، 200×ي يبزرگنما). فلش(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 نـوزاد   (A) و غده فـوق كليـوي    (K) برش طولي از كليه :6تصوير 
در .  قرار گرفتـه اسـت   VVA كه در معرض لكتين  (M15)روزه موش

ولي  ).سر فلش ها  (كنش نسبي به چشم مي خورد      در بعضي نقاط وا     كليه،
.  هيچ واكنش قابل ملاحظه اي ديده نمي شـود          در مورد غده فوق كليوي،    

، در بيشتر نقاط سلولها     )ستاره كوچك (در ناحيه مركزي غده فوق كليوي       
در تصوير، كپسول اطـراف غـده    . با رنگ زمينه آلسين بلو واكنش داده اند       

). فلـش هـا  ( پسـول احاطـه كننـده كليـه اسـت         فوق كليوي در امتداد با ك     
 .(M15/VVA)، 150×ي يبزرگنما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 نـوزاد   (A) و غده فـوق كليـوي    (K)برش طولي از كليه :7تصوير 
 قـرار گرفتـه   GSA1-B4 كه در معرض با لكتـين   (M15)روزه موش 

سـتاره  (بطوريكه ملاحظه مي شود ناحيه مركزي غده فوق كليـوي           . است
، 100×ي  يبزرگنمـا .  هيچ واكنشي بـا لكتـين فـوق نـداده اسـت             )كوچك

(M15/GSA1-B4). 
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جهت مشخص نمـودن مهـاجرت تـدريجي سـلولهاي نـورال            
كرســت بــه ناحيــه مركــزي غــدد فــوق كليــوي در حــال تكامــل، 

 14 بـر جنـين    PNA كه مربـوط بـه اثـر لكتـين     5 و 4 و 3تصاوير 
ن رونـد تـدريجي      روزه موش مي باشند نشانگر اي ـ      3روزه و نوزاد    

ي كـه مـورد بررسـي قـرار         يدر آزمايش با سـاير لكتـين هـا        .  است
گرفتند، واكنش عمده اي در غـده فـوق كليـوي ديـده نشـد و در               
نمونه هاي تحت تأثير، سلول ها بيشتر بـا رنـگ زمينـه آلسـين بلـو                 

 واكنش انـدك ناحيـه مركـزي غـده          6در تصوير   . مشخص شدند 
و همـانطور كـه در   د بـوده  مشـهو   VVAفـوق كليـوي بـا لكتـين     

  GSA1-B4 ناحيه مذكور با لكتـين  ،  مشخص مي باشد7تصوير 
 .واكنش نداده است

 
 گيري  و نتيجهبحث

     منشأ سلولهاي كرومافيني مستقر در ناحيه مركزي غدد فـوق          
در ايـن رونـد برخـي از        . كليوي از سلولهاي نورال كرست است     

ه سـاختن سيسـتم سـمپاتيكو       سلولهاي نورال كرست كه متعهد ب ـ     
ي يكرومافيني هستند، در حـين مهـاجرت بـه سـمت مقاصـد نهـا        

در مقطعــي از . خــود، مســيرهاي متفــاوتي را انتخــاب مــي كننــد
مسير، سلولهاي سمپاتيك و كرومافيني كه ابتدا در كنار هم قرار 
داشته و  مسير مشـابهي را طـي كـرده انـد از هـم متمـايز شـده و            

. ي در سـطح سـلولي آنهـا ظـاهر مـي گردنـد      گيرنده هاي متفاوت 
بخش كرومافيني، به مقصد مركـز غـدد فـوق كليـوي و اجسـام               
كاروتيد و ساير اجسام كرومافيني موجود در بدن، از مسـيرهاي           

و در اين روند مهاجرتي، از قبـل در          )1( كنند مشخصي عبور مي  
گردنـد و در     لوله عصبي، سلولهاي نورال كرست برنامـه دار مـي         

در ). 19( م آن ژنهــاي هومئوبــاكس نقــش ايفــا مــي كننــد انجــا
ــ  جهــت  PNAعمــل آمــده، محققــين از لكتــين  ه تحقيقــات ب

 سلولهاي كرومافيني ناحيه مركزي غـدد فـوق كليـوي           ييشناسا
در مطالعه مذكور نشان داه شده كـه در سـطح    . استفاده كرده اند  

ا بـه  آنه ـ سلولهاي كرومافيني، با وجود گيرنده از نوع گـالاكتوز،    
ولي به دليل عـدم وجـود چنـين    ،  متصل مي شوند PNAلكتين 

 بـه    PNAي در سـطح سـلولهاي سـمپاتيك، لكتـين           يگيرنده ها 
ست كه هـر دو نـوع سـلول          ا يابد و اين در حالي     آنها اتصال نمي  

ــابه    ــاجرتي داراي مســيري مش ــير مه ــده اي از مس  در بخــش عم
 ).1( بوده اند

يني ناحيـه مركـزي غـدد       در بررسي ما نيز سلولهاي كرومـاف      
بـا توجـه بـه    .  واكنش نشان دادنـد  PNAفوق كليوي به لكتين 

 و همچنـين   Gal-GalNAcييواكنش اين لكتين بـا قنـد انتهـا   
واكنش آن با سـلولهاي كرومـافيني ناحيـه مركـزي غـدد فـوق          

ي مذكور در ناحيـه     ي، مشخص مي شود كه قند انتها      )1( كليوي
ــوي وجــود دارد   ــوق كلي ــدد ف ــانطور كــه در  مركــزي غ و هم

ــاوير  ــلولهاي    5 و 4 و 3تصـ ــنش سـ ــده، واكـ ــان داده شـ  نشـ
كرومافيني كه از قشر غده عبور كرده و در ناحيـه مركـزي آن              

صورت تدريجي، در ايـن ناحيـه       ه  متمركز و مستقر مي شوند، ب     
به بيـان ديگـر ايـن مسـئله گويـاي مهـاجرت             . افزايش مي يابند  

طرف قشـر آن و بـالاخره       ه  تدريجي اين سلولها از بيرون غده ب      
از جهتي  ). 5الي   1 تصاوير( مستقر شدن در ناحيه مركزي است     

، در اثر تكامل تـدريجي و اسـتقرار كامـل،           2 تصويربا توجه به    
 را از دست داده اند يا       PNAبعضي از سلولها واكنش به لكتين       

ايـن مطلـب مـي      . واكنش آنها به لكتين ضعيف تـر شـده اسـت          
دليل ماسك شدن اين قند توسط اسيد سياليك     تواند احتمالا به    

ي و همچنـين تغييـر      ي و يا تغيير قند انتهـا      ييو يا تغيير شكل فضا    
لذا نقـش القـا كننـدگي و        ). 21،  20،  18( قند ما قبل آخر باشد    

ــا  ــده عناصــر الق ــا  يگيرن ــد انته ــراي قن ــل ب ــؤثر در تكام  ييي م
Gal-GalNAc    واكـنش    با توجه به اينكـه در بعضـي سـلولها

. مشاهده مي شود، متصـور اسـت     PNAم و يا هيچ به لكتينك
با توجه ( مقدار آن ، زيرا ابتدا كه سلولها در ناحيه قشري هستند      

كم، و سپس به تـدريج بـا مسـتقر     )  PNAبه واكنش با لكتين 
ايـن افـزايش    . شدن در ناحيه مركزي تعداد آن افزايش مي يابد        

ود واكـنش تـدريجا    احتمالا با تكامل كامل سلول تـا عـدم وج ـ         
 قنـد   ،كـه ممكـن اسـت بـه جـاي آن           طوريه  تغيير پيدا كرده ب   

لـذا بـه همـين دليـل بعضـي          .  ديگـري فعـال شـده باشـد        ييانتها
سلولهاي تكامل يافته مركزي، هيچگونه واكنشي را كه دليل بر          

 نشـان   PNA در آنهـا باشـد، بـا لكتـين     ييوجود اين قند انتهـا 
سيتوپلاسم سلول مشخص شده بـا       4در تصوير شماره    . اند نداده

بـا  .  واكـنش نشـان داده اسـت    PNAفلش، به شدت با لكتـين  
 در دسـتگاه گلـژي بـه زنجيـره          ييتوجه به اينكه قنـدهاي انتهـا      

ايــن واكــنش   لــذا شــوند،  مــيگليكوكونجوگيــت هــا اضــافه 
در .  اورگانل سلول بيشتر مربوط به دستگاه گلژي آن مي باشد         

 ره شد، از لكتـين هـاي مـورد اسـتفاده،          اين بررسي، چنانچه اشا   
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 با سلولهاي كرومافيني ناحيه مركـزي غـدد    PNAفقط لكتين  
فــوق كليــوي واكــنش شــديدي داشــت و بــا ديگــر لكتــين هــا 
واكنش ندادنـد، لـذا بيشـتر سـلولهاي مركـزي بـا رنـگ زمينـه                 

در ايـن مـورد دو نمونـه مربـوط بـه            . سين بلو رنـگ گرفتنـد     ليآ
  ضميمه تصـاوير مـي باشـد    GSA1-B4و  VVA لكتين هاي

  ).7  ،6تصاوير (
     در مورد موقعيت استقرار غده فـوق كليـوي نسـبت بـه كليـه               
زيرين خود اظهار نظر شده است كـه هـر غـده فـوق كليـوي در              
عين حال كه به فاسـياي كليـه چسـبيده اسـت، بـه توسـط بافـت                  

ر ايـن مسـئله د    ). 22( مي باشـد  شدن  فيبروزه اي از آن قابل جدا       
در . اعمال جراحي و برداشت غدد فوق كليوي خيلي مهم اسـت      

نمايانگر اين مهـم    6اين مورد يافته هاي ما نيز با توجه به تصوير       
 .مي باشد

     در تحقيق ديگري وجود اين ارتباط بين سلولهاي كرومافيني         
ناحيه مركزي غده فـوق كليـوي و گـانگليون آئورتيكورنـال بـا              

ظـر بيشـترين تعـداد سـلولهاي مـرتبط، در           دستگاه سمپاتيك از ن   
، كـه  ) در صـد 79-81(  ذكر شده اسـت  T6-T11سگمان هاي 

ــرتبط      ــديگر مــ ــه يكــ ــپلانكنيك بــ ــاب اســ ــط اعصــ  توســ
ايــن ارتبــاط از نظــر عملــي در هفتــه اول ). 23، 22( مــي گردنــد

 كـه مـا انجـام       ييدر جسـتجو  ). 24( نوزادي صـورت مـي گيـرد      
روز سيزدهم جنيني در داخـل      داديم، سلولهاي كرومافيني را در      
لـذا بـا توجـه بـه اينكـه ايـن            . غده فوق كليوي مشـاهده نمـوديم      

سلولها در ناحيه مركزي غده به تدريج در حين تكامل تـا موقـع              
و واكنش تـدريجي بـه لكتـين        شود    تولد بر تعدادشان افزوده مي    

PNA         اين موضوع مهـاجرت تـدريجي رو بـه ازديـاد را تأييـد 
 بـا تكامـل عصـب دهـي           مي توان احتمـال داد كـه       نمايد، لذا  مي

ناحيه مركزي غده فوق كليوي در هفته اول نـوزادي، سـلولهاي            
كرومافيني نيز در اين ناحيه بـه بيشـترين حـد خـود رسـيده و يـا                  

  ملاحظـه   2 و 1كـه در تصـوير       طـوري ه  نزديك شده اند، زيرا ب ـ    
مي شـود در روز پـانزدهم نـوزادي ديگـر اثـري از سـلول هـاي                  

 در ناحيـه قشـري غـده فـوق      PNAهاجرت كننده تحـت اثـر   م
كليــوي ديــده نمــي شــود و ايــن در حاليســت كــه در روز ســوم 

 ايـن سـلول هـاي       ،   مشـهود اسـت    5نوزادي چنانچـه در تصـوير       
 .واكنش دهنده در ناحيه قشري نيز ديده مي شوند

 به عنوان گيرنده هاي سـطح سـلولي در تكامـل            يي  قندهاي انتها    
 كرومافيني ناحيه مركزي غدد فوق كليوي نقـش كليـدي           سلولهاي

اين گيرنده هـا هسـتند كـه اگـر در معـرض عناصـر القـا            ). 1( دارند
كننده تكامل قرار بگيرند، نوع ماده القا كننـده اختصاصـي خـود را              
 انتخــاب كــرده و موجــب القــا تكــاملي ســلول در جهــت خاصــي  

ــد  ــي گردن ــا   . م ــد انته ــوع قن ــه ن ــه چ ــه اينك ــته ب ــه   ييبس متصــل ب
 ييگليكوكونجوگيت سطح سـلولي فعـال و آزاد باشـد، مـاده القـا             

ايـن اتصـال در     . اختصاصي آن قند به سطح سلول متصل مي گردد        
. گيرنده خـاص صـورت مـي گيـرد     به عنوان ويژه ييمحل قند انتها  

بدين ترتيب نوع تكامل و جهـت ديفرانسياسـيون سـلولي مشـخص            
هاي مـذكور در تكامـل      لازم به توضـيح اسـت كـه قنـد         . مي گردد 

ديگر اعضاء جنيني نيز در زمـان هـاي مختلـف داراي نقـش تعيـين          
و چنانچـه در تصـاوير ديـده مـي شـود            ) 11،12(كننده مـي باشـند      

اعضاي جنيني مجاور به غده فوق كليوي نيز مثـل كبـد و كليـه در                
و بررسي آنهـا     هستند   روزهاي مختلف تكاملي با لكتين در واكنش      

بررسي نتايج ما پيشنهاد كننده اين فرضـيه     .  ي باشد مورد بحث ما نم   
است كه در سلولهاي كرومـافيني موجـود در ناحيـه مركـزي غـده               

به  احتمالا   Gal-GalNAcفوق كليوي گيرنده هاي دي ساكاريد 
 تكامل، در تمايز اين سلولها نقـش ايفـا          ييگيرنده عناصر القا   عنوان
 .كنند مي
 

  و قدردانيتشكر
ري و خـدمات سـركار خـانم فريبـا متجـدد مسـئول                   از همكا 

آزمايشــگاه گــروه علــوم تشــريحي دانشــكده پزشــكي مشــهد و 
سركار خانم نسرين كيهان پور سرپرست آزمايشـگاه تحقيقـاتي          
بافت و سلول دانشكده پيراپزشكي شهيد بهشـتي وجنـاب آقـاي            
همتيان كارشناس آزمايشگاه بافت شناسي و جناب آقاي يـزدان          

 كارشناس آزمايشگاه آناتومي دانشـكده پزشـكي        بيك محمدي 
 ايــلام كــه مــا را در كارهــاي تكنيكــي ايــن پــژوهش مســاعدت  

 .عمل مي آيده ين وسيله قدرداني و تشكر به انموده اند، ب
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